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بهناز شــیربانی: تلاش هایش برای ساخت نخســتین فیلم بلند در ۲۵ سالگی با وجود 
موانع بســیاری که بر سر راهش بود، به ثمر نشست و «خداحافظ رفیق» نگاه بسیاری 
از منتقدان و اهالی ســینما را متوجه خود کرد و با «تنگنا» به عنوان استعدادی تازه در 
ســینمای ایران شناخته شــد. امیر نادری همواره به عنصر واقع گرایی در آثارش پایبند 
اســت. شاید همین دلیلی اســت برای برخی از منتقدان آثارش که فیلم های او را تلخ 

توصیف می کنند؛ گو  اینکه او همواره تجربه ها و مشاهده های شخصی اش را به تصویر 
کشــیده اســت. بدون تردید او را می توان از ثابت قدم ترین کارگردانان ســینمای ایران 
دانســت که هیچ گاه  سراغ سینمای تجاری نرفت و ســعی نکرد نگاهش به سینما به 
چیزی که اعتقاد ندارد، آلوده شــود. امیر نادری مثال بارز و گویای سینما دوستی است 
که مسیر صعب فیلم ســازی را آهسته و پیوسته طی کرد و تجربه گرایی ذاتی او باعث 

شد آثارش در فهرست بهترین های سینمای ایران قرار بگیرد و همچنان سینمای ایران 
فیلم ســازی شبیه او ندیده اســت. یکی از نقاط قوت کارنامه نادری به زعم منتقدان و 
کارشناسان ســینما، پایبندی به تجربه های زیسته اش بوده است. با اینکه یک بار سراغ 
اقتباس از اثری ادبی رفت و «تنگسیر» را با برداشت از کتاب صادق چوبک و تجربه های 
زیسته خود در اقلیم جنوب ساخت، متوجه شد این مسیر مورد علاقه اش نیست؛ «من 

بیشتر از آنکه نسبت به آدم های «تنگسیر» و «سازدهنی» احساس تعهد کنم، در مورد 
آدم های «تنگنا» در اجتماع تعهد دارم». این بخشی از گفت وگوی او با زنده یاد کیومرث 
پور احمد در مجله فیلم و هنر سال ۱۳۵۲ است. امیر نادری ۳۳ سال است در وطنش 
فیلم نســاخته و در تمامی این سال ها فیلم ســازی را بیرون از کشورش ادامه داده، اما 

همچنان نگاه جست وجوگر او به دنبال تجربه های تازه در فیلم سازی است.

در غالب لحظاتی که امیرو مشــغول مشــاهده اطرافش ۱  
اســت، نماهای نقطه دید او را عناصری متضاد تشــکیل 
می دهنــد: عمدتــا در پس زمینــه امکانــات مکانیــزه و مدرنیزه 
حمل ونقــل دریایی را داریــم و در پیش زمینــه محیطی بدوی را 
که جهــان بومی امیرویِ «نادری» اســت. آن  ســو بــه امکانات 
خوش آب ورنگِ دنیایی بیگانه تعلق دارد با ســاکنانی دارای زبانی 
متفــاوت. این  ســو برخوردار اســت از عناصــری پریده رنگ که با 
وجود آشــنابودن زبان ســاکنانش ، غالبا گفت وگو محلی از اعراب 
پیــدا نمی کند. آن  ســو جهان اول اســت و نماینده غنا، این ســو 
نمایانگر فقر اســت و جهان ســوم لقبش داده اند؛ اما امیر نادری 
به میانجی «دونده» نه در کار این اســت که یک ســر فریفته تجدد 
آن  ســو شــود و نه به شــیوه برخی از هم وطنان فیلم ساز، از فقر 
فضیلتی تماشــایی پدید آورَد. امیرویِ «نادری» در جســت وجوی 
تعامــل با عناصر و آدم هــای جهان اول اســت، بی آنکه بخواهد 
اندکی از آنچه هســت، شرمگین شود. هم دوستدار خودش است 
و هم شــیفته آنها که در نگاه بی غرض امیــرو مظهر بلند پروازی 
و عظمت اند. بی ســبب نیســت که بعد از هر جــدل و دعوا، پس 
از هر جنگیدن و تســلط یافتن بر رقبا، امیرو باید خوشــحالی خود 
را بــه یکی از نمایندگان عظمت و بلند پروازی «آنها» نشــان دهد. 
در انتهــای اغلب داســتانک های فیلم نمایی هســت که امیرو را 
یا مشــغول تماشــای پرشــعف ناوی غول پیکر نشــان می دهد یا 
جست وخیزکنان در کار صدازدن هواپیمایی نشسته بر یک ایستگاه 
خلوت. حیرت آور اینکه همین هواپیمای کوچک آبی رنگ به اندازه 
جایگاهــش در فیلم نقشــی دراماتیک ایفا کرده اســت. اولین  بار 
هنگامی امیرو را به وجد می آورد که پسرک از زورگویی دوستانش 
خســته و از نصیحت های مرد خریدار بطری هــای بازیافتی کلافه 
شده اســت. شــعف حاصل از دیدن این هواپیما مقدمه ای است 
برای درک صحنه بعــد؛ آنجا که امیرو، بی  کمترین تکدری از رفتار 
بد دوســتان، لبخندزنان و خرامان همراه شان می   گردد تا دوچرخه 
کرایه کنند. واقعیت این است که او به چیزی فراتر از دل مشغولی  
هم رده هایش می اندیشد و به جایی فراتر از این زیستگاه تنگ؛ آنجا 
که ســاکنانش می توانند بی هراس از هرگونه تهدیدی فرسنگ ها 
از ســاحل دریا فاصله بگیرند یا بر فراز امیرو و دوستانش به پرواز 
درآینــد. همین واقعیت اســت که از جایی به بعــد امیرو را وادار 
به جمع کردن تصاویر «آنها» از نشــریه های غیرفارســی می کند. 
عادتی لذت بخش برای پســرکی پرتوقع در محیطی بسته و تنگ، 
که خود مهم ترین عامل اســت برای گرایــش او به یادگیری زبان 
مادری؛ اگر فراموش نکرده باشــیم شوق درس خواندن را یکی از 
فروشــندگان همین مجله ها در امیرو پدید می  آورد و پاگذاشتن به 
کلاس اکابر همان و رفته رفته اضافه شــدن کلام به حرکات بدنی 
امیــرو همان. با این همه اگر میل مهارناپذیــر امیرو به حفاظت از 
خود نبود، «دیگری» و دنیای رنگارنگش نمی توانســت این   اندازه 
سرنوشت  ســاز جلوه کند. این درست که زیستن در جنوب کشور و 
ســواحلی مملو از کشتی و بندر، یعنی تجربه زندگی در سرحدات 
و بهرمندی از امکانات بیشــتر برای مواجهــه با «دیگری»؛ اما این 
مهم درباره امیرو هم بســته اهمیتی اســت که پســرک برای خود 
قائل می شود. دست گذاشــتن بر هریک از این دو عامل به صورت 
جداجــدا، یعنی بر باد دادن آنچه تارو پــود روایت دونده را به هم 

دویــدن، جنگیدن و آن گاه بر دیگران تســلط یافتن، بســیار  ۲  بافته است.
پیش تــر از آنکــه مایه مرکــزی «دونده» شــود، در حیات 
و هســتی خالق دونده موضوعی مرکزی بوده اســت؛ چه هنگام 
ســپری کردن کودکی اش در آبــادان (به گواه خاطرات شــفاهی 
فیلم ســاز) و چــه هنگامی که با دوربین  کوچک و دید وســیعش 
از زندگی، رهســپار مرکز کشور می شــود تا نقش یکی از مهم ترین 
چهره های ســینمای نوین ایران را بازی کند.  در همه این ســال ها 
میلی مهارناشــدنی برای فراتررفتن از محدوده  هایی که اجبارهای 
محیطی پدید می آورند، نقشی بنیادین در زندگی و هنر امیر نادری 
داشــته اســت. این ویژگی در بهترین فیلم های قبــل از انقلاب او، 
وقتی هدف شخصیت هایی بالغ می شود، غالبا فرجامی تراژیک به 
همراه دارد و هنگامی که آرمانی کودکانه است، می تواند بخت یار 
شــود. در نتیجه اگر بخواهیم به میانجی اثر به چیزی از واقعیت 
وجودی فیلم ساز دست پیدا کنیم، آشکارا میان کودکان بی باک امیر 
نادری و خود او نزدیکی بیشــتری دیده می شود. وگرنه چند سال 
پس از انقلاب به میانجی متمرکزشدن بر نوجوانی سرکش، آن هم 
به سرکشــانه ترین روش سینمایی، به بهترین اثر کارنامه اش دست 
نمی یافت. روشی که اگر برای هم وطنان نادری مایه ملامت است، 
از سوی بینندگان «آن ســوی آب ها» (سرنشینان همان هواپیماها 
و ناوهــای عظیــم؟) قدر و منزلت می بیند. از همین  رو اســت که 
امیــرو همواره باید به فراتر از آنچه هســت و آنجا که هســتی او 
را رقم زده اســت، پا بگذارد و در این میان آنچــه به واقع می تواند 
نقش مانع را داشــته باشد، همانا عنصر ناتوانی است. این مهم از 
همان اوایل فیلم، هنگام برخــورد فکورانه امیرو با زوجی فرتوت 
که پس از پرسه زدن در زباله ها، ناتوان از پشت  سر گذاشتن عرض 
یک جاده اند، برجســته شده اســت و آیا از همین بابت نیست که 
بلافاصه در صحنه بعد، امیرو باید از ســوی دوست زبر و زرنگش، 
موســی، از پرسه زدن در زباله ها منع و به کار دیگری دعوت شود؟ 

در واقــع چه هنــگام تعویض کار اول و چه هنــگام فاصله گیری 
از مشــاغل دیگر، فراتر از درآمد اندک مالــی، این توانمندی امیرو 
اســت که نباید خدشه دار شــود. جمع کردن بطری های شیشه ای 
(کار بعدی) را بــه این دلیل کنار می گذارد کــه دریافته مهم تر از 
موانعی نظیر قلدریِ مابقی همــکاران، خطرهای طبیعی این کار 
او را تهدیــد می کننــد. دلیل نگاه خیره و خســته امیرو به دوربین 
را ـ آنجــا کــه به همراه مابقــی رفقا دریا را از تــرس حضور یک 
کوســه ماهی ترک کرده است ـ در صحنه بعدی می توان دریافت: 
یکی از دوســتان ســابق از دلیل به دریا نیامدن امیرو می پرســد و 
پاسخ این اســت که «به پاهایم نیاز دارم»  و همین یک جفت پای 
خستگی نشــناس نیست که در مشــاغل بعدی، بیشترین امکان را 
برای جنگیدن بــا موانع فراهم می کند؟ تعقیب موفقیت آمیز مرد 
دوچرخه ســواری که پول آب یخ امیرو را نپرداخته، یا ناتوانی مرد 
یخ دزد از رســیدن به امیرو پس از طی کردن مســافتی طولانی، بر 
همین واقعیت تأکید نمی کنند؟ در هر دو اتفاق، آنچه امیرو بعینه 
به دست می آورد، بسیار کمتر از دستاورد ذهنی اوست؛ در رویداد 
اول ناچار از ترک بســاط کاسبی اش است و در رویداد دوم، از یخی 
که نجات داده، چیزی باقی نمانده اســت؛ مهم دویدن و جنگیدن 
اســت و دســت آخر برتری یافتن بر آنکه قصد کرده برای پسرکی 
یتیــم قلدری کند. اگرچه این مهم به همین جا خلاصه نمی شــود 
و فیلم ســاز با  به کارگیری آن در دو مســیرِ روایــیِ ظاهرا متمایز و 
باطنــا مرتبط، تا مرز دســتیابی به اهدافی نظرگیر آن را گســترش 
می دهد . امیرو یا در جدل با کســانی اســت که مزاحم مشاغل او 
هســتند یا در رقابت با رفقایی که مانع بلند پروازی او هستند. اولی 
مربوط به کســب معاش امیرو است و در نتیجه از وجهه ای جدی 
برخوردار است و دومی به ساعات تفریح امیرو برمی گردد و عمدتا 
مسابقه و بازی است؛ اما امیر نادری به اتکای مسابقه نهایی فیلم 
به فیلم ســازان نسل بعد می آموزد که چگونه باید از نشاط دومی 
برای گرفتن زهر اولی بهره برد. اگر امیرو در یکی از مســابقه های 
پرتعــداد فیلم، پــس از عقب مانــدن و مقام نیــاوردن، به دویدن 
ادامه می دهد، با این منطق که «می خواســتم بدانم خودم چقدر 
می توانم بدوم»، به همان اندازه در واپســین رقابت فیلم می تواند 
با تقســیم دستاورد خود میان باختگان رقابت، پیروزی را از حالت 
فــردی درآورده و عمومی اش   کند. روی چنین بســتری رقابت به 
رفاقت بدل می شــود و آنچه در جدل های روزمره دور از دسترس 
می نمود، قابل حصول می شــود. پیش تر، در مصاف با مرد یخ دزد 
دســتاورد پیروزی تکه  یخی در همین ابعاد و اندازه بود؛ اما جدیت 
آن رقابت و فاصله داشتن آن لحظه از بازی، این امکان را به امیرو 
نمــی داد تا نتیجه  را با فرد بازنده تقســیم کند. از این قرار شــور و 
شــعف دیدنی امیرو را در این لحظه می توان برایند چند نتیجه به 
صورت هم زمان در نظر گرفت: دست یافتن به برتری؛ تقسیم آن با 

در اواســط فیلــم، امیرو هنــگام فروختــن آب یخ به ۳  دیگری؛ و جبران آنچه پیش تر امکان پذیر نمی نمود.
عنصــری تأمل برانگیز برمی خورد: مردی علیل و عصا 
به دســت، تنهــا و بی هرگونه یاور ، مشــغول طی کردن حاشــیه 
راه آهن اســت. در نمای بعــد به ناگاه با یکــی از آن دویدن های 
بی وقفه امیرو روبه رو می شویم و در نمای بعدی، حرکت عرضی 
دوربین ابتدا دریای پهناور را در قاب می گیرد و سپس به صخره ای 
می رســد که امیرو نشسته بر آن به روبه رو خیره شده است. گویی 
دیدن مردی علیل و «یک پا»، امیرو را به یاد تنها داشــته  اش ـ یک 
جفت پای خستگی نشــناس ـ می اندازد که بعــد از یک دوندگی 
بی امان (در نمایی که متوقف می شود اما سوژه اش نه) آن طور به 
مأمن همیشگی اش پناه برده و آرامش را با دریای پیشِ رو شریک 
شده اســت. این واقعه کوتاه به عنوان یکی از وقایع روزانه امیرو 
(کــه از دم ظهر می آغازد و با غروب آفتاب تمام می شــود) تنها 
به اتکای چند نما روایت شــده اســت و هنگامی که درمی یابیم 
چنیــن رویکردی نه فقط در این لحظه که برای کلیت فیلم به کار 
رفته اســت، یعنی با واقعیت زیباشناختی مواجه ایم که اشاره به 
آن بر هر منتقدی واجب اســت: دونده یکی از معدود فیلم های 
سینمایی ماســت که عمدتا به اتکای تصاویر روایت خود را پیش 
می برد. بی درنگ نقش مونتــاژ آموختنی بهرام بیضایی را در این 
میان نباید نادیده گرفت. اما توانمندی بیضایی یک طرف کار است 
و در ســمت دیگر و مهم تر کار باید بر مواد تصویری نابی دســت 
گذاشــت که خالق اثــر پیروِ طرحی که برای روایت فیلم در ســر 
داشــته، پدیدشــان آورده اســت. ورنه هم بیضایی را می توان در 
مقام تدوینگــر آثاری غیر از دونده به یــاد آورد و هم امیر نادری 
بعدها بســیار سعی کرده روش کاری  اش را بیازماید. واقعیت این 
است که جزئیات بیرونی جهان دونده با دنیای درونی شخصیتش 
عمیقــا هماهنگ اند و فــرم فیلم جز در خدمــت این هماهنگی 
عمل نمی کند. یا به بیان بهتر سرکشــی نادری در کارگردانی فیلم 
درســت هنگامی به بهترین نتایج دست می یابد که حکایت حال 
نوجوانی ســرکش را روایت می کند. از این قــرار مطمئن ترین راه 
برای درک ظرایف کاری نادری وقتی به دســت خواهد آمد که بر 
جزئیات رفتاری امیرو متمرکز شویم: پسرکی ناتوان از به کارگیری 
زبان فارســی که تصاویر محبوبش را در نشــریه های غیرفارسی 
جست وجو می کند ؛ کابین یک کشتی فرسوده باری، محل اسکانی 
اســت که امیــرو را بر فراز اطرافش نشــان می دهــد؛ این مکان 
فاقد برق اســت و بااین  حال ســاکنش با آویزان کردن لامپ های 
ســوخته، نمی تواند به رؤیای روشــن بودن آنجا پشت کند؛ آب را 
در قوطی های کولا می نوشــد و نــان را در رنگین ترین نقاط بندر 
می جوید. راســتش امیر نادری نیز امکانات ســینما را همواره به 
همین نحو به کار گرفته اســت و دســت بر قضا هیچ کجا بهتر    از 

اتاقک امیرو، نمی تواند راهنمای مناسبی برای درک کارگردانی این 
فیلم باشد. واقعا مهم نیســت آن قوطی های نوشابه خالی اند و 
محتوای آن تصاویر فرسنگ ها دورند از پسرک ساکن این اتاق. چه 
اهمیتی دارد که لامپ های زیر ســقف سوخته اند وقتی فیلم ساز 
هیچ گاه این مکان را در شب نشــان نمی دهد. مهم نحوه ترکیب 
این موارد اســت که بــه زیباترین صورت دنیــای ترکیب کننده را 
بیان می کند . وقتی کلیت دونده قانع کننده به نظر می رســد دیگر 
چه باک از کوتاه و بلندبــودن موهای امیرو در بعضی از نماهای 
صحنه هــا؟ هنگامی که دریافته ایم تمام جســت وخیزکردن های 
امیرو در مقابل آن هواپیما به رخ کشــیدن توانمندی اش است در 
بهترین لحظات زندگی، دیگر چه شِکوه  از افراط فیلم ساز در تکرار 
این لحظات؟ به عــوض چرا بر تنوع به کاررفتــه در این مکررات 
تأکیــد نکنیم؟ واپســین مواجهه امیرو بــا آن هواپیمای آبی رنگ 
هنگامــی رقم می خــورد که هواپیمــا نیز مانند امیرو مشــغول 
چرخ خوردن اســت. آیا نه به این دلیل کــه دقایقی پیش تر امیرو 
با جاگذاشــتن مرد قلچماقی در دوندگی، به یکی از باشکوه ترین 
نتایج زندگی اش دست یافته است؟ طبعا از این دقایق به بعد باید 
سوژه بزرگ تری جایگزین آن هواپیما شود و فیلم ساز نیز از همین 
بابت واپســین نمای فیلم را به هواپیمایی مســافربری اختصاص 
داده اســت. قضیه این است که غلتیدن به دام تطبیق، چاره درک 
اثری متفاوت نیست و برای دریافتن بداعت های کار یک فیلم ساز 
باید بر منطق درونی اثرش دست گذاشت. اگرچه چنین رویکردی 
را غالبــا منتقدی در پیش می گیرد که به جــای هراس از غرابت 
فرمال آثار هنری، با آغوش باز به سمتشــان می رود. بداعت برای 
چنین منتقدی همواره بهانه ای اســت برای تازه شــدن. خاصیت 
دیگر و ای  بسا مهم تر چنین رویکردی این است که به کارگیرنده  اش 
در صورت مواجهه با خطری که به میانجی اجزای یک اثر بر ســر 
راه خالقش نهفته اســت، می تواند بر آن دســت بگذارد، چراکه 

پیش تر نیت انتقادی خود را نشان داده است.

سرســپردگیِ شــیفته وار امیرو به عناصر آن سوی آب ـ ۴  
کشتی های غول پیکر و هواپیماهای چشم نواز ـ در مقام 
محرکی برای رشــد و بلوغ  ستودنی  است اما وقتی خود فیلم ساز 
نیز آنها را سربســته نشــان می دهد (همواره با جلوه بیرونی این 
عناصــر مواجه ایم) یعنــی با کلیتی مواجه ایم که بخشــی از آن 
مبهم به نظر می رســد. راســتش درک امیر نادری از دنیای غرب 
هنگام آفریدن دونده، چیزی در ردیف دلبســتگی امیرو به همین 
عناصر چشــم نواز بوده اســت. همان طورکه تمام خصائل بکری 
را کــه امیرو بــرای دویدن و جنگیــدن دارد از خالقــش به ارث 
برده اســت. چشــمگیربودن ویژگی های دوم دلیل نمی شود تا بر 
ویژگی اول چشــم فروبندیم. باید همواره کلیت را در نظر گرفت؛ 
توانمندی ها را برشــمُرد و زیر کاستی ها خط کشید. رویکردی که 
اگر در زمان اکران فیلم به کار می  رفت شــاید می توانســت باعث 
تجدید نظر فیلم ساز در اقدامش برای ترک وطن شود. یا دست کم 
او را وامی داشــت تا فیلم نامه بعدی اش را بــر امیرویی متمرکز 
کند که همراه یکی از همان کشــتی ها  رهســپار شده، اما مقصد 
همانی نیست که می پنداشــته است. در این مقطع امیرو اگر هم 
می خواســت دوباره روی پاهایش بایستد، زمین دیگر همانی نبود 
که پیش تر رویــش می دوید. مرحله بعدی بلــوغ امیرو (پس از 
تقســیم آن تکه یخ میان رفقا) همین جا می توانست رقم بخورد. 
امــا این تنهــا در صورتی شــدنی بود که بلوغ نخســتین او درک 
شود. برخورد غیرروشنفکرانه منتقدان داخلی با «دونده»، خالق 
فیلم را به لجاجتی حرفه ای کشــاند و جایزه باران شــدن فیلم از 
سوی جشــنواره های آن وری، این لجاجت را دامن زد و گستراند. 
به کار گیری افراطی رویکردهایِ شــکل دهنده به دونده، در غیاب 
تدوینگری بابصیرت، از «آب، باد، خاک» فیلم پیشرویی نساخت و 
هنگامی که نادری تصمیم گرفت برای ادامه کار، ســواحل شرقی 
آمریکا را جایگزین ایران کند، معلوم شد که زمانه برای دور کردن 
خالــق دونده از جــو آفریننده دونــده، همه کاری کرده اســت. 

شــخصیت های آثار غیرایرانــی نادری، کماکان مانند خالقشــان 
دونده هایی هستند خستگی ناپذیر، اما مقاصدشان بارها متفاوت تر 
است از نتایجی که امیرو می گرفت. درک درست نادری از موضوع 
دونده و انباشــتن فیلم از خاطرات انضمامی زمان نوجوانی اش، 
همان قــدر که نتیجه کار را به اثری قابل اعتنا در تاریخ ســینمای 
ایران بدل می کند، به همان اندازه نقشی ویژه دارد در جهانی شدن 
مســئله فیلم. نماهای پایانی دونده، به دلیل تمِ بشردوستانه اش، 
آن هم گره خورده  با کودکانی تهیدســت و حاشیه نشــین که از پا 
نمی افتند و تا واپســین نفس مقاومت می کنند، یکی از عالی ترین 
لحظات ضداستعماری را به سینمای ما اضافه کرده است. اینجا 
با دســتاوردی ملی مواجه ایم که به فراسوی مرزها می رود یا به 
بیان دیگــر فراملیت را از گذار ملیت به دســت می آورد. اتفاقی 
کــه برای هیچ یک از آثار فراملی ســال های بعد ســینمای ایران، 
که عمدتا تحــت تأثیر موفقیت دونده بر کــودکان متمرکز بودند 
ـ بی  دریافتــن دغدغه وجودیِ کودکان نادری ـ نمی افتد. بی گمان 
امیــر نادری هنگام خلق فیلم به این ویژگی نیندیشــیده بود؛ این 
وظیفه   منتقدان بود که ابتدا از آن باخبر شوند و سپس یافته خود 
را با ســازنده فیلم تقســیم کنند. اما نکردند و نتیجه آن شــد که 
دوندگانی ناآشنا با اهدافی ناآشــناتر برای ما (در سال های بعد) 
جایگزین امیرو شــوند. بااین حال حرجی نیست؛ ساختن یک فیلم 
در قد و قامت دونده، می تواند برای همیشــه عظمت سازنده اش 
را تضمیــن کند. صرف نظر از جایگاه جهانــی فیلم، در تمام چند 
دهه گذشــته کدام یک از آثار کودک محور سینمای ایران توانسته 
بی غلتیدن به دام سانتی  مانتالیســم و بدون دادن هرگونه باج به 
جشــنواره های آن وری، برای چند نســل از کودکان هم وطنش از 
چگونگیِ قدکشــیدن بگوید و این  اندازه نیز تــازه بماند؟ همواره 
باید به این فیلم به عنوان اثری اســتثنائی در تاریخ سینمای ایران 
بازگشــت؛ جایگاه خالقش را جدی گرفت و زادروزش را که بحق 

مبارک است.

به بهانه هفتاد وهشتمین زادروز امیر نادری، فیلم ساز صاحب سبک سینمای ایران
مردی که برای سینما دونده شد

چهار نگاه به «دونده» در سالروز تولد سازنده  اش
اثری استثنائی در تاریخ سینمای ایران

امیر نادری به زعم من یکی از برجســته ترین و اســتثنائی ترین فیلم ســازان چند دهه اخیر 
ســینمای ایران اســت. خصوصیات زیادی او را منحصربه فرد می کنــد، اما به نظرم مهم ترین 
ویژگی او، فروتنی اســت. وقتی به ســال هایی که از عمر سینمای ایران می گذرد نگاه می کنم، 
فیلم ســازی را به قدرت امیر نادری ســراغ ندارم که در حوزه ســاخت فیلــم برای کودکان و 
نوجوانان این قدر مؤثر حضور پیدا کرده باشــد. حتی به جرئــت می توانم بگویم از این جهت 
حتی مشــابه او هم در سینمای ایران نداریم. در سال های اخیر برخی فیلم سازان سعی کردند 
از ســبك او تقلید کنند؛ حتی برخی در حوزه ساخت فیلم مســتند نیز همچنان تحت تأثیر او 
هســتند. بااین حال باید پذیرفت او ســینمای خاص خودش را دارد و امیــر نادری هیچ گاه در 
ســینمای ما تکرار نمی شود. نه به عنوان رفیق سالیان او، بلکه به عنوان فردی که سال ها با او 
همکاری کردم، به نظرم تمامی فیلم هایش منحصر به فرد است؛ از «خداحافظ رفیق»، «تنگنا» 
و «تنگســیر» گرفته تا باقی فیلم هایی که بازتاب نگاه اوســت. بعد از گذشت سال ها همچنان 
معتقدم شــناخت او از سینما خاص و منحصر به فرد اســت. امیر فیلم بازترین آدمی است که 
در تمــام عمرم دیــده ام و بی تردید در کار خودش بهترین اســت. از نظر من تفاوت نگاه او در 
فیلم ســازی به تفاوت نگاهش از زندگی برمی گردد. این حرف را می توانم به پشتوانه سال ها 
رفاقتم با او بگویم؛ رفاقتی که با ســینما شروع نشــد؛ سال ها قبل از ساخت اولین فیلمش، با 

هم زندگی و رفاقت کردیم.
برخی ســینمای امیر نادری را تلخ می بینند. قطعا بســیاری از افرادی که با او معاشــرت 

دارند و او را از نزدیك می شناســند، می دانند او ابدا آدم تلخی نیست. اتفاقا نگاه او به زندگی 
سراســر مثبت و سرشــار از امیدواری است. اما باید به این نکته هم توجه کرد که نوع نگاه هر 
آدم در دوره های مختلف زندگی در پیرامونش متفاوت اســت. هر فردی به فراخور دوره های 
مختلف زندگی اش ســعی می کند به شیوه های مختلف، خودش را مدیریت کند؛ درست مثل 
درختی که به وقتش باید هرس شــود. به نظرم انسانی را می توان موفق دانست که خودش 
به موقع متوجه پیرامونش شود و خودش را مدیریت کند. امیر نادری هم طی سالیان نگاهش 
به سینما، ادبیات و... تغییر کرد. علاوه بر اینکه امیر آدم خود ساخته ای است. باید پذیرفت که 
تلخــی از دل ناامیدی بیرون می آید، اما امیر نادری همواره آدم امیدواری بوده اســت. امیر از 
کودکی به هیچ وجه تکیه گاهی نداشته و با زحمت خودش به جایگاهی که باید رسیده است.
سینمای امیر نادری همواره ویژگی های خاص خودش را داشته است. نوع سینمایی که او 
در غرب دنبال کرد، ســینمایی است که زندگی کردن در آن جغرافیا به او مسیر داد. نمی توانم 
درباره مســیری که در غرب دنبال کرد اظهار نظر دقیقی داشــته باشم؛ علاوه بر اینکه در تمام 
ســال هایی که در بیرون از ایران فیلم ســاخته، طرفداران زیادی داشته است و دوستدارانش 
همچنان پیگیر ســینمای او هســتند. بدون تردید تمام آدم ها متأثر از فضــای پیرامونی خود 

هستند و امیر هم همین شرایط را دارد.
من و امیر نادری سال ها رفاقت و همکاری کردیم. گاهی این رفاقت کم رنگ شد و بار دیگر 
مثل قبل به روال برگشــت. ما هر دو از صفر سینما را شروع کردیم و با هم جلو آمدیم. گاهی 
در این میان شــرایطی پیش آمد که این موفقیت ها را به هم نسبت می دادیم و در دوره ای که 
هر دو از اســامی مطرح سینما شده بودیم، این نگاه آسیب زننده بود. دقیقا به حرف گذشته ام 
برمی گردم که گاهی شــرایطی در دوره های مختلف زندگی پیــش می آید که نیاز به مدیریت 
دارد. در دوره ای نــگاه هر دو ما هم به اطرافمان تغییر کرد و به ناچار فاصله ای بین ما ایجاد 
شــد. فاصله ای که مدتش کوتاه بود و این رفاقت بار دیگر مثل قبل شــد. امیر نادری همیشه 

رفیق عزیز من است و جایگاهش در سینمای ایران دست نیافتنی.

جایگاه نادري در سینماي ایران دست نیافتني است

مدیر فیلمبرداری
علیرضا زرین دست

منتقد
رضا غیاث 
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